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اخبار فوتبال
15لژیونر

بدون توان تکنیکی 
فقط بازی دفاعی و 

فیزیکی ممکن است

رشد عربستان در 
فوتبال خارق‌العاده 

است

استقلال و پرسپولیس 
حالا‌حالاها نمی‌توانند 

مثل الهلال شوند

الهلال خصوصی نشده، 
یکی از خاندان سلطنتی 

آن را خریده

به فوتبالی‌ها اجازه 
نمی‌دهند حتی 

مدیرعامل شوند

قبل از انقلاب هم 
مثل حالا فوتبال 

وسیله سرگرم 
کردن مردم بود

شاهین و دارایی را منحل کردند تا استقلال و پرسپولیس را بسازند

در ممسنی استعدادهایی 
دیدم که در لاماسیا نیست!

اساسنامه فدراسیون علیه فوتبال است

بازی الهلال و رئال را دیدید؟
نه متأســفانه... در پرواز بودم و داشــتم از شــیراز 

به تهــران می‌آمدم.
بازی قبلی آنها جلوی فلامینگو را چطور؟

بله آن مسابقه را دیدم.
نظرتان در مورد عملکرد الهلال در آن 

مسابقه را می‌گویید؟
ببینیــد... پیشــرفت فوتبــال مرحلــه بــه مرحلــه 
بدســت می‌آیــد و هیــچ تیمــی نمی‌توانــد یــک 
دفعــه پیشــرفت کنــد. چیــزی کــه مــن از فوتبال 
عربســتان می‌بینــم، پیشــرفتی شــگفت‌انگیز و 
خارق‌العاده اســت. البته بازیکنان خارجی خوب 
هم در این ســال‌ها نقش زیادی در رشــد فوتبال 

این کشــور داشــتند.
لژیونر چقدر تأثیر در فوتبال یک کشور 

مثل عربستان می‌گذارند؟ چه چیزی در 
باشگاه‌ها ایجاد می‌کنند؟

تــوان تکنیکــی یــک تیــم را خیلــی خیلــی زیــاد 
ارتقــا می‌دهنــد؛ بــه شــرطی کــه بازیکــن خارجی 
بــا کیفیــت و تــراز اول جــذب کنیــد. وقتــی تــوان 
تکنیکی تیم‌تان بالا باشــد می‌توانید تمام نکات 
تکنیکی را اجرا کنید. وقتی توان تکنیکی دارید، 
می‌توانیــد انــواع تاکتیک‌هــا را مــرور کنیــد و در 
زمیــن بــه اجرا بگذارید. وقتــی توان تکنیکی تیم 
پایین باشــد، فقط در دفاع پیشــرفت می‌کنید و 
وقتــی چنیــن توانــی نداریــد، کار تاکتیکی متنوع 
ممکــن نیســت. اگــر تــوان تکنیکــی بالا داشــته 
باشید می‌توانید در تمام جهات پیشرفت کنید. 
تکنیــک بازیکنــان خارجی الهلال باعث شــده تا 
آنهــا بــا تاکتیک‌هــای متنــوع و بــه روز دنیــا بــازی 

کننــد و بــه تیــم خوبی تبدیل شــوند.
آقای جلالی... یادتان هست که الهلال 
مثل استقلال و پرسپولیس دو سال از 

لیگ قهرمانان آسیا محروم شد. آنها بعد از 
محرومیت مشکلات‌شان را برطرف کردند 

و با قدرت برگشتند و دو سال قهرمان 
آسیا شدند. مشکلات استادیوم مشترک 

با النصر و مالکیت دولتی داشتند؛ مثل 
استقلال و پرسولیس ما. چرا با اینکه آنها 

لابی قوی‌تری نسب به ما در ای‌اف‌سی 
دارند، در پی تغییر حکم محرومیت نرفتند 

و ایرادها را اساسی برطرف کردند؟
بــه دلایــل مختلــف، فوتبــال ایــران )اســتقلال و 
پرســپولیس( حالا‌حالا‌ها نمی‌توانند مثل الهلال 
باشــند. فوتبال عربســتان هم به حاکمیت‌شــان 
وصــل اســت. امــا افــرادی که حکومتی هســتند، 
می‌آینــد تیم‌هــا را می‌خرنــد و بــه نهادهــای 
بین‌المللی القا می‌کنند که تیم خصوصی است. 
اما آن فرد جزیی از خاندان ســلطنتی عربســتان 
است. اما در ایران با توجه به قوانین و دیدگاهی 
که به فوتبال داریم، نمی‌توانیم این کار را بکنیم.

چرا؟
تــا فوتبــال را در اختیــار فوتبــال قــرار ندهیــم، 
نمی‌توانیــم کاری از پیــش ببریــم. الان فوتبــال 
دست فوتبالی‌ها نیست. اساسنامه فدراسیون 
را ببینید. طبق این اساسنامه، هیچ فوتبالیست 
و مربــی یــا داوری نمی‌توانــد رئیــس فدراســیون 
باشد، حتی مدیر باشگاه هم نمی‌توانند بشوند. 
مدیران باشگاه‌ها باید از طریق نهادهای امنیتی 
تأییــد شــوند. الان فوتبــال در اختیــار فوتبــال 
نیســت و یــک ابــزار برای ســرگرمی مردم اســت. 

اساســنامه علیه فوتبال نوشــته شــده.
از کی فوتبال ابزار سرگرمی مردم شد؟ از 

اول و قبل انقلال هم اینطور بود؟
از اول همینجــوری بــود. حتــی بــه قبــل از انقلاب 
هــم برگردیــد، دیــدگاه حکومت بــه فوتبال مثل 
الان بود. مثل عربســتان، تیم‌ها را افراد وابســته 
بــه حکومــت اداره می‌کردنــد؛ بجــز شــاهین کــه 

اســتثنا بود‌.
شاهین هم دوام زیادی نداشت...

وقتــی می‌خواســتند قرمــز و آبــی راه بیندازنــد، 
تیم‌های پرطرفدار نظیر شاهین و دارایی را منحل 
کردند. پشــت این داســتان اهداف سیاسی بود. 
شــاهین و دارایــی محبــوب و مردمــی بودند. آنها 
را منحــل کردنــد تــا بتواننــد بازیکنان‌شــان را بــه 
قرمــز و آبــی بیاورند و محبوبیــت را انتقال دهند.

آقای جلالی... عربستان قانونی دارد که 
اجازه نمی‌دهد بازیکنانش لژیونر شوند. 

مثلاً »سالم دوساری« که جلوی رئال و 
حتی استقلال و پرسپولیس درخشید یا 

در جام‌جهانی ستاره عربستان بود مجبور 
است تا ابد در لیگ عربستان بازی کند و 

حق بازی در لیگ‌های اروپایی را ندارد. آیا 
این قانون باعث پیشرفت لیگ‌شان نشده؟

قطعاً این قانون خوبی نیســت چون محدودیت 
بزرگــی ایجــاد می‌کنــد. از نظــر ظرفیــت انســانی 
تبــال عربســتان غنــی نیســت. ماشــین  فو
بازیکن‌سازی و چرخه بازیکن‌سازی ندارند. فکر 
می‌کننــد کــه همین تعــداد محــدود بازیکن هم 
اگــر برونــد به خارج، در لیگ داخلی بازیکنان کم 
می‌آورنــد. بــرای همین پول‌هــای کلان می‌دهند 
و آنهــا را نگــه می‌دارنــد. ولی ارتباط و پیشــرفت را 

محــدود می‌کننــد.
بازیکنان ما لژیونر می‌شوند و به عنوان 

بازیکن آزاد به اروپا می‌روند و بعد از یک 
سال دیپورت و به همان باشگاه ایرانی 
فروخته می‌شوند. یعنی روند معکوس 

انتقال استعداد. در مورد قایدی، نیازمند، 
بیرانوند و خیلی‌های دیگر این اتفاق افتاده. 

رایگان می‌روند و متعلق به یک باشگاه 
پرتغالی می‌شوند و دوباره به خودمان 

فروخته می‌شوند...
ایــن یــک نقــص بــزرگ در مدیریــت اســت. در 
لیــگ ایران بازیکنان به نــدرت قرارداد بالای یک 
سال دارند. در فوتبال دنیا قرارداد یکساله فقط 

مختــص بازیکن بالای ۳۵ ســال اســت.
رئال با راموس می‌خواست قرارداد یکساله 

تمدید کند که قبول نکرد.
دقیقــاً... آنهــا بــه بازیکــن مثــل ســرمایه نــگاه 
می‌کننــد؛ ارزش افزوده آن ســرمایه مهم اســت. 
مثل اینجا نیســت که یک تیم 7۰۰-6۰۰ میلیارد 
هزینــه کند و در پایــان فصل قرارداد بازیکنانش 
تمام شود و سرمایه صفر شود. دوباره سال بعد 

همیــن هزینه را بایــد بکنند.
یعنی مدیران ما در این حد که سرمایه 
انسانی را حفظ کنند هم مدیریت بلد 

نیستند.
مدیریــت فوتبــال مــا مصــداق لمپنیــزم اســت. 
رفتارهــا را ببینیــد. مــا می‌گوییــم بایــد فرهنگــی 
باشــیم ولــی در محیــط رقابــت رفتارهــا نــه تنهــا 
فرهنگی نیســت بلکه جنجالی و خبرساز است.

این نوع مدیریت از روی ناآگاهی است یا 
تعمدی در آن وجود دارد؟

در حــد زیــادی عــدم تخصــص اســت؛ شــاید 
بگوییــم متخصــص نداریــم ولــی مــن بــه شــما 

می‌گویــم کــه داریــم.
مثال بزنید.

یــد مدیــر باشــگاه شــود؟  چــرا دادکان نبا
فوتبالیســت‌های بــزرگ قدیمــی چــرا نبایــد 

شــند؟ با مــل  مدیرعا
به جز دادکان؟

یلی‌کهــن  . چــرا دادکان و ما . یلی‌کهــن. ما
خانه‌نشــین شــده‌اند؟ اگــر اینهــا وارد چرخــه 
بــا  ننــد  ا می‌تو  ، ند شــو ل  تبــا فو یــت  یر مد
ایده‌های‌شــان باعــث پیشــرفت فوتبــال شــوند. 
آنهــا می‌خواهنــد بــا دیــدگاه حرفــه‌ای باشــگاه را 
بچرخاننــد ولــی بقیــه مدیران باشــگاه‌ها بــه آنها 
اجازه این کار را نمی‌دهند و امثال دادکان بازنده 
می‌شــوند. از طرفــی می‌خواهیــد بــه بازیکــن بــه 
چشــم ســرمایه و ارزش افزوده نــگاه کنید و باید 
قرارداد ســه یا پنج ساله ببندید که نمی‌شود. در 
اینجا واســطه‌ها بر فوتبال سلطه دارند به امثال 
دادکان اجــازه نمی‌دهنــد بازیکــن بیشــتر از دو 
ســال ببندد؛ چون منافع‌شــان به خطر می‌افتد. 
نهایتــاً مجبوریــد کــه همرنــگ جماعــت باشــید!
شما در این ۲۲ سال بجز دو سال اخیر تیم 

نداشتید‌، همرنگ جماعت بودید؟
اگــر نباشــید کنــار گذاشــته می‌شــوید. مثــل 
سرنوشــت مــن. بــا اینکه ســعی کردم خــوب کار 
کنــم و وقــت و انــرژی گذاشــتم تــا ســرمایه‌های 
باشــگاه را ارتقــا بدهــم و بازیکــن بســازم امــا 
نمی‌توانستم با مسائل بیرونی بجنگم. بگذارید 

یــک مثــال بزنــم...
بفرمایید.

در باشــگاه پیــکان کــه بــودم، مدیران از قــرارداد 
رحمتی ناراحت بودند که چقدر پول گرفته. ولی 
وقتــی مــن پیام نیازمنــد را برای‌شــان از تیم امید 
مــی‌آوردم یــا همین رضایی که الان در اســتقلال 
اســت را از جوانان پیکان بالا آوردم یا خدابنده‌لو 
و ســیامک نعمتــی، ســیاوش یزدانــی، مرتضــی 
آقاخــان، منشــا و خیلی‌هــای دیگــر. مدیریــت 
باشــگاه ایجــاد ســرمایه توســط مــن را ندیــد. 
تیمــی کــه یــک ســال در میــان ســقوط می‌کــرد و 

دوبــاره بالا می‌آمد، دو ســال 
بــا من ششــم شــد. ســال 
ســوم بــا تردیــد بــا مــن 
قرارداد بستند و انتظار 

ســهمیه داشــتند. 
ششــمی بــرای پیــکان 
مثــل قهرمانــی اســت 
امــا مدیــران متوجــه 
کاری کــه مــن انجــام 

دادم نبودنــد.
جام جهانی 

را دیدید؟ ما 
که خیلی ناراحت 
شدیم؛ به خاطر 

تماشای امکانات و پیشرفت 
قطر. الان عربستان دنبال میزبانی جام 

جهانی است و میزبانی‌های مهمی گرفته. 
برای ما فوتبالی‌ها دیدن این موضوعات 
ناراحت کننده است. نظر شما چیست؟

آنهــا رفتار مدیریت حرفه‌ای را ترجیح می‌دهند، 
در حالــی کــه کار در فوتبــال مــا به واســطه‌گری و 
لمپنیزم تبدیل شــده. بین این دو مکتب خیلی 
تناقــض و تفــاوت هســت. بیــن ایــن دو مکتــب 
همیشــه مبارزه بوده و هســت. بین کســانی که 
حرفه‌ای نگاه می‌کنند با کسانی که غیر حرفه‌ای 
هستند. این تناقض را در رسانه‌ها هم می‌بینید 
کــه دیــدگاه آنها با مســئولان متفاوت اســت. در 
مصاحبــه بــا فوتبالی‌هــا و مدیــران می‌بینیــم که 
تفــاوت نظــر زیــادی وجــود دارد. ایــن موضــوع 
مــا را اذیــت می‌کنــد. از مــا انــرژی می‌گیــرد و در 
نهایــت برآینــد آن چیــزی بــرای پیشــرفت نــدارد 
و صفــر اســت. شــما ببینیــد ما چهار ســال پیش 
در جــام جهانــی مقابــل مراکــش چگونــه بــازی 
کردیــم و امســال مراکــش چــه‌ کار کــرد و مــا چه 
کار کردیــم. ما در حال پیشــرفت نیســتیم و این 
واقعیتی محض اســت. اگر بخواهیم در مســیر 
پیشــرفت قــرار بگیریــم بایــد کاری را بکنیــم کــه 
تــا الان نکردیــم و بایــد تغییــر کنیــم. ایــن تغییــر 
بــا منافــع خیلی‌هــا و بــا قوانین کلی تضــاد دارد. 
مــن خودم امیدی به پیشــرفت در آینــده ندارم.

منظورتان از آینده چند سال است. پنج 
یا بیست؟

من واقعاً امیدوار نیســتم. باید شــاهد تغییرات 
بنیادیــن باشــیم ولــی چیــزی که اکنــون می‌بینم 

مأیوس کننده اســت.
ته این مسیر کجاست؟

نمی‌دانم... شــاید برای‌تان جالب باشــد. من در 
نورآبــاد ممســنی بــودم و در چند روســتا گشــتم. 
در رســتم‌آباد من اســتعدادهایی دیدم که باورم 
نمی‌شد. بیست روز قبلش در ملکان آذربایجان 
شــرقی بــودم. قبلش در خراســان رضــوی بودم. 
جاهایــی بــودم کــه کســی شــاید اسم‌شــان را 
نشنیده باشد. برای کلاس مربیگری رفته بودم. 
وقتــی بــه کلاس مــی‌روم، می‌گویــم بچه‌هــا را به 
زمین بیاورید که من تمرین بدهم و شما تماشا 
کنیــد. شــاگردان را نمی‌بــرم در کلاس و حــرف 
بزنــم. وقتــی با این بچه‌ها کار می‌کنم، در مســیر 
برگشــت بــه غیــر از خاطــرات خــوب، غصه‌هــای 
زیــادی بــا خودم مــی‌آورم که چه اســتعداد‌هایی 
داریــم. بــه خــدا در تمــام کشــور‌های صاحــب 
فوتبــال از لاماســیا بگیریــد تا پاریــس و آکادمی 
کلرفونتــن و آکادمی ســائوپائولو را رفتم و دیدم. 
اما اســتعداد بچه‌های ما از چیزی که آنجا دیدم 
بیشــتر اســت. بچه‌هــای مــا از نظــر اســتعداد 
بی‌نظیرنــد. مــا ظرفیــت انســانی بی‌نظیــری در 
فوتبــال داریم. اگر دیدگاهــی جامع روی فوتبال 
پایه باشــد، فوتبال پایه به درآمدزایی می‌رســد و 
از سراســر اروپا در ایران آکادمی پرورش بازیکن 
می‌زنند و ایجاد ثروت برای کشــور می‌شــود. اگر 
یــک نظــام هماهنگ و سیســتم نظارتی داشــته 
باشــید در پنج ســال به یک پیشــرفتی می‌رسیم 
کــه دنیــا انگشــت بــه دهــان بمانــد. مثــاً ژاپــن 
بــرای اینکــه فوتبالــش اقبــال عمومــی داشــته 
باشــد، میلیون‌هــا دلار هزینــه کــرد و کارتــون 
فوتبالیســت‌ها ســاخت تا خانواده‌هــا را متقاعد 
کنــد کــه بــه فوتبــال بیاینــد. اینجــا خانواده‌هــا 
التمــاس می‌کننــد. هزینه می‌کنند تا بچه‌شــان 
فوتبالیســت شــود. وقتــی بچه‌هــا را می‌بینیــد 
می‌فهمیــد چقــدر بــا اســتعدادند. امــا هیــچ 
برنامــه‌ای بــرای ارتقــا و آموزش و پیشــرفت اینها 
نداریــم. حتــی نظام آموزشــی هماهنگ نداریم. 
در فوتبــال پایــه اگــر به بچه ۱۱ ســاله تمرین بچه 
۱۵ ساله بدهید او را نابود کرده‌اید و بر عکسش 

هــم هســت. از مدرســه 
فوتبال‌هــای فعلی در نهایت 

ده بازیکــن در نمی‌آیــد. همــه 
اینها باید آسیب‌شناسی شود‌. 
در حالــی کــه می‌توانیــم بــالای 
هــزار بازیکــن بســازیم. نیــازی 
نداریــم کــه با فیلــم لژیونر مردم 
را بــه ســوی فوتبــال بکشــیم. اگر 
درســت کار کنیــم، آکادمی‌هــای 
دنیــا می‌آینــد اینجا شــعبه می‌زنند 

که استعدادهای ما را به اروپا ببرند. 
تنها راه، دلســوزی برای فوتبال است.

مثــاً می‌گویم بروم شــهر انــار کرمان یا 
مثــاً فــان روســتای کرمــان که دو ســه 

روز بــا بچه‌هــا کار کنم و آنها ببینند که من 
آمدم و خوشحال شوند. کار دیگری از من 

ســاخته نیست.
جمع‌بندی بحث‌مان را بکنیم. برای 

تغییر نیاز است که دولت یا حاکمیت 
وارد عمل شود؟

دقیقــاً. بایــد یکســری سیاســت‌های فوتبــال 
عــوض شــود. سیاســت‌های کلــی را نــه مربی‌ها 
و نــه باشــگاه‌ها و فدراســیون و وزارت ورزش 
می‌تواننــد تغییــر دهنــد. در قانــون اساســی 
آمــده کــه تلویزیــون خصوصــی ممنوع اســت. با 
همچیــن چیــزی نمی‌توانید فوتبــال خصوصی و 
حرفه‌ای داشته باشید. وقتی کپی رایت ندارید، 
نمی‌توانیــد فوتبال خصوصی و حرفه‌ای داشــته 
باشــید. وقتــی در بخــش تبلیغــات محدودیــت 
داریــد، فوتبــال خصوصــی نخواهیــد داشــت. 
ایــن چیز‌هــا دســت من و شــما و وزارت نیســت‌. 
سیاســت‌گذاری کلی کشور است. اگر آنها تغییر 
کنــد مــن و شــما هــم می‌توانیــم باشــگاه بزنیم و 
سرمایه‌گذاری و درآمد کسب می‌کنیم. اینگونه 
فوتبــال بــه دســت فوتبــال می‌افتــد. نهادهــای 
بالاســری فقــط نظــارت می‌کننــد کــه مــا تخلــف 
نکنیــم و از اصــول ســامت مالــی و فرهنگــی 

تخطــی نکنیــم. اینگونه نیســت کــه هرکس 
می‌خواهــد مدیــر باشــگاه شــود، از فیلتــر 

نهادهــای امنیتــی بگــذرد. الان چنــد 
ســال اســت کــه می‌گوینــد اســتقلال و 
پرســپولیس را خصوصــی کننــد. یــادم 
اســت از ســال ۷۰ ایــن بحــث اســت. 

همیشــه هــم می‌گویــم محال اســت 
بتوانیم فوتبال را خصوصی کنیم.

سعید زاهدیان
روزنامه نگار

گفت‌و‌گو با مجید جلالی همیشــه جذاب اســت؛ بعد از ماه‌ها بی‌خبری از جلالی، برای ســام و احوالپرســی تماس گرفتم. از برف زیبا 
و قشــنگی‌هایش حــرف می‌زدیــم کــه نمی‌دانــم چطــور ســر از فوتبال و بــازی الهلال و باشــگاهداری درآوردیم. گپ و گفــت ما تبدیل به 

مصاحبه‌ای شــد که الان پیش روی شماســت.


